9۳+ 


سال پنجاه و سوم» شماره ۰۱ شمارة پیاپی 4 ۱۲ .وید 4 هناوو] ,1 53,۵۰ ,۷۵۱ 


۱۲۶ 200 ۲۱۵ 0۶ مرول 


بهار ۰۱۰۰ ص ۷۳-۹۷ 1 50۳18 
7 .۵۹۰/۵۱۰۲210 :1۵1 


منهوم‌شناسی معتوه در فقه فریقین و ضمان وی در قانون مجازات * 


مینا سعیدی 
دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم 


ج قصص 0 ه مج تل تقو :1زه۲ 


تبیین معنای عته و معتوه به‌عنوان یکی از واژگان پرکاربرد و مصطلح فقهی و بررسی مالک تسشن این 
مفهوم به‌جهت تعیین مصادیق آن. امری ضروری است که به‌عنوان هدف این نوشتار انتخاب شده است. 
بررسی تعاریف لغوی و اصطلاحی, ارزیابی روایات موحود و تحلیل کلام فقها ذیل بررسی این روایات و 
کشف رابطة عته و جنون» شاکلة تدوین این امر قرار گرفته است. انتخاب تنها مفهوم جنون به‌عنوان شاخصة 
عدم مجازات کیفری در کتاب قانون» ضرورت مفهوم‌شناسی عته به‌عنوان قرین جنون در فقه را دوچندان 
می‌نمایاند. ثمرة این تحقیق» دست‌یافتن به تعریف معتوه با عنوان کلی «نقصان عقل» است که نسبت آن با 
جنون در معنای مصطلح فقهی (هر عارضه درونی که سبب اختلال در قوای عقلانی و قوة تمیز در زمینة فعل 
ارتکابی شود). عموم و خصوص من وجه است؛ لذا گرومی دچار اختلال روانی تحت‌عنوان معتوه همچون 
مجنون با ملاک مشخص‌شده از طرف شارع از شمول تکلیف و اعمال مجازات خارج می‌شوند. 


کلیدواژه‌ها: معتوه. محنون» فقه شیعه و اهل‌سنت. نقصان عقل» صمان معتوه. 


# مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول: ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ 


۷ فقه و اصول شمارة ۱۲۶ 
ععصعلنم‌عنیت [ عط صذ "دمویرعظ 64رعتمعنلرالماصه]۱ عط؟ 0۶ م‌تاصمصعه 


6 لقدعط عط) صذ بزانلزطمن؟ عنا 4صه نصصتگ 8ص عانتطک 0۶ 


1 عتحصماو؟ که وعامن‌صن:ظ 4صه ععصملبج‌وتیت [ عتصفاعآ. اه عامنله:6 ۱۲۸ رتقعععک مصن۷( 
جوم ۶ه رانویه»نمنا 

اعمتادماش 

2 وه میم 4عتع0معنل امه عط هصح ععلعمعنک لمتصهصه که مصتصعع‌صه معط که صمتاهصمامدظ 
عط ۶ه صمنعاتت عطا هصنصنصفی هه صع لمتامیم‌ننسز ه هه تم لعف رهز 
640 عافه] تعوومءعه 2 وز معآم‌صمه فلز تاصعلز ما علته ها امععصم فنطا ۶ه همتا‌صناعن 
رصم تا تصنگهل آم‌نومامصنصه] 0ص همان عمط مصتصتحصصیظ ۱ عتطا ۶ه ۵6( عطا و2 
«)ط جه‌ط؟ عصمتصمره کافتناز عط عصذررآدصه 20 عصمتامهه هصتاعته عطا که صمتادبطوه 
عم مونل مهد صعهع‌سنعط متطعصهم‌ناماه: عطا هصنهبم‌عنل 4صح وممنعصهه عععطع 4عع0نعوم 
«اجه عط قه ۶ه امععصی عطا ۴ه همناعع؟ ,بای ونط که وعنح‌ما صنقصه عطا صصم راتصععصا 4صه 
6 ععاطنمه ,عم لقصعط عطا صذ غصعحصطونصم لقصوعم ۵ صمتای‌تاممهصمه که لسم‌صفاه 
صذ باتصععص که نجم‌عاصبی عطا وه علعمعن تمصع وه عتامجصهه ۶و ددع6 
«لمنمعص ۵۶ صمتاتصفعل عطا مصشعنطه عذ ط‌تمهعع ونطا که عهم‌نتاه 16 ,ععصعلبمفتتناز 
عم مصعن‌نعل لمنتمعلامصن. که عللتا لععصعع عطا عهصه صمععم. 4ععتمعنل 
معط (صد) م۳262 آی‌تممام‌صنصه] آمتامعل بدم‌وتصاز عط صا راتصحعطا ما متطفصمتاماع۲ 
لمیجمیالعنصن که (مصعت‌نعه عم میصمتمعمم‌مونع) معصواتاعنک معویی حعنط صعادامتم 
220 «انلدعصهم و هه 64اتصصی فط] عصتصععصی عسم عتانصوی عم ممزتانآژطاه 
که علاتا عط ععلصه فععلعمعنک لمتصههه که منتمتع د ممتمله‌تعطا بامعموع: مهم صذ باتتهتانهعم 
۶ صمنانه‌عی فصح بان ؟ه مومع عطا هم تن مه 4ععلتمونک . همه 


۰اتصهعطز عح عصصهه عط 121۷01۷76 عط 7 »و صمنعه‌انت عمط م۲ مصنل0۳عع2 متام 


میهعلعصد.. روع‌مع4بصم‌متسز تصصنی . مد . عتتطی رلععلتمعنه لفتصههد :علتمرم 


.میم 4عع تمعن بالف‌صعصه عطا ۶ه بتلنطمنا رمصعن تلع 


بهار ۱۴۰۰ مفهوم‌شناسی معتوه در فقه فریقین و ضمان وی در قانون مجازات ۷۹ 
مقدمه 

موضوع‌شناسی واژگان فقهی» ابتدایی‌ترین گام در جهت کشف مراد شارع و استنباط حکم است. معتوه 
یکی از واژگان قرین با مبحث مجنون و به‌تبع آن عجین و مورد بحث با عقل به‌عنوان یکی از ارکان تکلیف و 
محازات می‌باشد. 

معتوه از ريش «عته» است (صاحب‌بن‌عباده ذیل عته)؛ ارباب لت از این واژه با عناوین 
«ناقص ‌العقل). (المصباح المنیر ذیل عته؛ فیروزآبادی» ذیل عته) «مدهوش من غیر مس و جنون»! 
(فراهیدی» ذیل عته؛ صاحب‌بن‌عباد. ۲۲۱/۸) «صضعیف العقل» (صاوی. ۳۷۲/۲: حطاب. ۲۷۳/۲) و 
«محنون» (ابن‌منظور ذیل عته) نام می‌برند. این واژه در زبان فارسی به «بی‌عقل» و «سبک‌خرد» (دهخدا؛ 
ذیل واژة معتوه) یا «کم‌عقل» (عمید. ذیل واژة معتوه) ترحمه شده است. 

مفهوم معتوه در موارد متعدد به‌صورت مستقل و یا به‌همراه مفهوم مجنون در متن روایات استفاده شده 
است. این ویذگی سبب شده تا در آثار فقهی جایگاه مناسب و شایان‌توجهی کسب کرده و در موارد متعدد 
به بررسی احکام آن پرداخته شود. لیکن بررسی مفهوم و حدود آن در کتب فقهی؛ به‌صورت مختصر و در 
حد تعریف لفظی و البته با نکته‌نظرات متفاوت همراه است. با وجود این قصور و عدم یکرنگی این مبحث 
در مطالعات فقهی متأخر به خصوص فقه شیعه حایگاه مستقلی نداشته و گهگاه در ضمن مباحث دیگر 
به‌صورت گذرا» توضیحی در این ضمن ارائه شده است؛ لذا بررسی دقیق و گسترده دراین‌باره ضرورتی 
انکارنشدنی است. 

مقالهُ پیش رو با بررسی این مفهوم در آثار فقهی روایی و با مطالع تطبیقی آن در فقه شیعه و اهل‌سنت؛ 
درصدد تلاشی موثر در تبیین دیدگاه فقه اسلامی پیرامون مفهوم عته, تعیین سلاک تمایز و رابطه عته با 
جنون. به جهت کشف جایگاه اختلالات روانی میانی در فقه و قانون مجازات کیفری است. 


معتوه از منظر اهل‌سنت 

موضوع معتوه ازحمله مباحثی است که در تفسیر معنا و تعیین محدودة آن, اختلاف‌نظر بسیاری در فقه 
اهل‌سنت وحود دارد. 

در منابع فقه اهل‌سنت از میان معانی لغوی ذکرشده برای معتوه» پرک‌اربردترین آن‌ها مفهوم 
«ناقص ‌العقل» است (مظهری» ۱۰۳/6؛ ابن‌الملک» ۳۰/4؛ کرمانی» ۱۹9/۱۹؛ ابن‌الملقن» ۹۱/۲۵ ۲؛ 
قسطلانی» 4۱67/۸ سنیکی مصری» 40۸/۸؛ افندی, 19۷/۲؛ ابن‌عابدین» ۲۹۷/۲ زیلعی حنفی» 


۱ شخص بیهوشی که مجنون نیست؛ مس -جنون. 


۷۳۹ فقه و اصول شمارة ۱۲۶ 
۵ برماوی ۳۹۵/۱۳؛ عینی» عمدة القاری» ۲9۵/۲۰؛ مغربیء ۹/۸ ۷؛ ابومالک» ۲۳۷/۳). 

در اکثر قریب‌به‌اتفاق کتاب‌های فقهی اهل‌سنت از اهداف اصلی فقها و مزلفان بدین شرح است: 
کشف رابطهة دو مفهوم جنون و عته و تعبین مرز هریک» تعریف معتوه» تفسیر روایات مربوط به معتوه و 
همچنین سایر مباحث مربوط به آن. در گروهی از کتاب‌ها معتوه با ملاک مجنون و رابطه با آن سنجیده 
می‌شود. در اين زمینه چهار نظریه وجود دارد: 

گروهی معتوه را همان «محنون» می‌دانند و شمول هر یک از این دو کلمه نسبت به مصادیقش را 
مساوی با یکدیگر می‌گیرند (ابن‌اثین ۰۷/۳ ۵۷۰/۷؛ کشناوی» ۱۵۲/۲؛ ساعاتی؛ ۱۳/۱۷؛ عینی» نخب 
الافکان ۳7/۱۲؛ حسنی» ۱۸۸/۸؛ مناوی» التیسیر» ۲۱۵/۲؛ همی فیض القدی 1/۵ ۲؛ عظیم‌آبادی» 
۹ مبارکفوری» به نقل از حزري» ۳۱۱/6؛ طیبی, ۲۳۵/۷). این گروه یا معتوه را به‌معنای مجنون پا 
به‌معنای محنونی که به عقلش آفتی رسیده. «محنون مصاب به عقله» تعبیر می‌کنند. دلیل اکثر قانلان به این 
نظریه نیز استدلال به روایت رفح القلم و روایت عدم جواز طلاق معتوه است. هرچند در بعضی آثار نیز در 
تعریف معتوه این ممائلت را ذکر نکرده‌اند. اما در بیان احکام» لفظ معتوه و مجنون را به جای یکدیگر به 
کان پرته‌انن (سغلی» ۲/۲ 92): 

۲ عده‌ای دیگر معتقدند که این دو مفهوم دقیقاً به یک معنا و از نظر مصداقی مساوی یکدیگر 
نیستند. بلکه معتوه از درجات خفیف مجنون بوده و مجموعه‌ای ذیل مجنون است (کشمیری هندی» فیض 
الیاری» 0۸۵/۵؛ غزی ابوالحارث. الوحیز» ۲۲؛ رملی» ۳۹۳/۱ و ۱۸/۵). 

۳ گروه سوم معنای «ناقص‌العقل» و «مختل‌العقل» را برای معتوه برگزیده و آن را به‌کلی حدای از 
مجنون و قسیم آن می‌دانند (بخاری حنفیء ۲۰/۳ و ۱۱۲/6؛ رفنعت عثمان ۳۶۳؛ رملی, ۱۸/۵؛ 
ابن‌عابدین» ۲۹۷/۲؛ بهوتی» 4 /۱۷۸). 

6 گروه چهارم همان معنای «ناقص العقل» را برگزیده اما معتقدند معتوه باتوجه‌به مفهوم عامی که 
دارد شامل مجنون» طفل و شخص مست هم می‌شود (ابن‌حزم. 4۷9/۹؛ طحاوی» مشکل الاثار. 
۲ همو اختلاف العلماءی ۲/۲ ۳؛ قسطلانی. ۸ عینی عمدة القاری» ۲۵۵/۲۰؛ ابومالک» 
۳ مغربی» ۹/۸ ۷؛ انصاری» 0۸/۸ 4؛ پرماوی» ۳۹۵/۱۳؛ مبارکفوری» به تقل از جاحز ۳۱۱/4). 

«مغلوب علی عقله» و «مغلوب‌العقل» نیز تفسیری است که پاره‌ای از کتاب‌های فقهی آن را برای 
توضیح مفهوم معتوه برگزیده‌اند (مبارکفوری. 4۳۱۱/4 کشمیری هندی. عرف الشذی 4۲/۲). این عده 
معتقدند که عبارت «مغلوب علی عقله» دارای معنایی عام است که قابلیت تعریف واه معتوه را دارد و با 


عمومیتش شامل مجنون» معتوه سکران. هر نوع مریضی زائل‌العقل و... می‌شود (ماوردی» ۱۰۳/4). 


بهار ۱۴۰۰ مفهوم‌شناسی معتوه در فقه فریقین و ضمان وی در قانون مجازات ۷۷ 

اندکی دقت در حایگاه عته و معتوه در فقه اهل‌سنت به‌خوبی بیانگر تشتت آرا و دست‌نیافتن به نظری 
جامع در این مبحث است. آنچه بعد از کنکاش و تحقیق پیرامون اين مفهوم در تمامی مذاهب اسلامی به 
دست آمد. ارادة معنایی عام و گسترده از معتوه می‌باشد که با شمولش می‌تواند شامل دیوانگان و... از افراد 
مبتلا به نقصان عقل شود. آگاهی از این مطلب به حل تعارض نظرات مختلف دراین‌باره منجر می‌شود. در 
حیطة فقه شیعه ب‌صورت گسترده‌تر از این معنای عام سخن خواهیم گفت. 

یکی از ابزارهای هدایت‌کننده برای درک مفاهیم و احکام آن‌ها؛ رجوع به روایات است. شایسته است 
پیرو دست‌یافتن به علت این اختلاف‌نظر و معنای واقعی کلمه» به روایات ذکرشده در فقه اهل‌سنت دربارة 


معتوه بپردازیم. 


روایات مرتبط با معتوه 

روایت رفع‌القلم 

یکی از مهم ترین روایات در حبطة رفع تکالیف و از روایات مورد بحث ذیل معنای معتوه و مجنون» 
روایت رفع‌القلم است. روایتی که کثرت نقل و تمسک به آن هیچ‌گونه شبهه‌ای را در عدم صحت سند آن 
ایجاد نمی‌کند. این روایت بیان پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) در باب رفع قلم از سه گروه کودک» خواب. 
محنون (يا معتوه) می‌باشد. 

روایت مذکور در منابع عامه به دو صورت بیان شده است؛ در یک صورت قول پیامبر(ص) بدون 
هیچ گونه تفصیل و حکایتی از زبان امام علی(ع) یا عایشه بیان می‌شود و صورت دوم که جایگاه وسیع‌تری 
را نسبت به صورت اول در کتاب‌های فقهی به خود اختصاص داده است. نقل کلام پیامبر از قول 
امیر مومنان(ع) به هنگام مشاهدة حکم عمر به رجم زنی مجنون یا معتوه است که حضرت با ذکر این 
روایت از احرای حد بر آن شخص حلوگیری کردند. 

این روایت با نقل‌های فراوانی در بسیاری از آثار فقهی» اصولی» قواعد فقه و حقوقی دیده می‌شود. در 
بعضی از این اسناد. از فرد معتوه رفع قلم شده اتیننتیه 

یکی از این اسناد روایت عايشه از پیامبر در مسند احمد و سنن الدارمی است: «رفع القلم عن ثلاثة 
عن الصبی حتی یحتلم و عن النانم حتی یستبقیظ و عن المعتوه حتی یعقل» (دارمی. 6٩‏ ۵؛ ابن‌حنبل» 
۵۳۸ 

ابن‌حنبل در جای دیگر از امیرمزمنان(ع) این‌گونه ذکر می‌کند: «رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتی 
یستیقظ وعن المعتوه آو قال: المجنون حتی یعقل» و عن الصغیر حتی یشب» (۱۱۸/۱). 


۷۸ فقه و اصول شمارة ۱۲۶ 

یکی دیگر از این اسناد (که ماحرای حلوگیری از سنگسار زن دیوانه یا ناقص‌العقل توسط امیرمزمنان 
علی(ع) را بیان می‌دارد) قول ابی‌ ظبیان با دو سلسله سند متفاوت در کتاب‌های سنن الکبری و ستن ابی 
داوود است: «رفع القلم عن ثلاثة عن الغلام حتی یبلغ» و عن النانم حتی یستیقظ. وعن المعتوه حتی 
یبرأ» (بیهقی» 70۰/۸؟). 

در سند دیگری آمده است: «رفع القلم عن ثلائة عن الصبي حتی یبلغ» و عن النائم حتی یستیقظ و 
عن المعتوه حتی یبراٌ» (ابوداوود» ۱۱۰/۶). 

بیان دیگری از روایت رفع‌القلم با عنوان معتوه نیز در مسند الشامین طبرانی موجود است: «رفع القلم 
فی الحد عن الصغیر حتی یکبر وعن الناتم حتی یستیقض وعن المجنون حتی یفیق وعن المعتوه 
الهالک» (۲/6). 

در نقل‌های مختلسف دیگر واژگانی جون «محنضون» (ابوداووده ۱8۰/۶ و ۱4۱؛ ابن‌حنبل. 
۹ ۱ ابن‌ماحة ۱۹۸/۳ بیهقی» 4۰۱404۹/۸ حاکم نیشابوری. ۸/۲ «مبتلبی » (ابن‌حنبل» 
۲ ابن‌ماجة, ۱۹۸/۳؛ حاکم نیشابوری» ۳۸/۲؛ بیهقی, 47۰۱45۹/۸ «مجنون مغلوب علی 
عقله» (ابوداوود» ۱8۰/6 6۵۳/1؛ حاکم نیشابوری» ۳۸۹/۱؛ شافعی ۳۰/1؛ دارقطنی» ۱۰۲/۳؛ بیهقی. 
۶ عینی» عمدة القاری» ۲۰/۲۰) و «مصاب» (ابن‌حنبل» ۱۱۷/۱) به حای واژهة معتوه ذکر شده 
است. 

تفاوت‌های بیانی در روایت رفع به‌دلیل وجود واژگانی چون مجنون و معتوه به‌ضمیمة جواز نقل 
به‌مضمون» حاکی از این مطلب است که در زمان تشریع» در الفاظ مجنون, معتوه» مغلوب‌العقل و... 
اختلاف‌نظر وحود داشته است و این الفاظ به حای یکدیگر و به یک معنا به‌کار می‌رفته است. گویی در آن 
زمان نیز مجنون و معتوه با معانی عام و خاص استعمال شده است. این‌گونه به نظر می‌رسد که راوی» معنای 
مرفوع‌بودن قلم از فاقد درک و تمیّز را به‌عنوان مقصود حضرت يا مقصود ناقل حدیث ایشان درک کرده و با 
واژگانی چون معتوه و مجنون که شباهت زیادی در اين زمینه دارند بیان کرده است» ضمن اینکه ما 
نمی‌توانیم از میان اين اقوال صحیح یکی را به‌عنوان واژگان صادره از پیامبر (بدون دلیل) ترجیح دهیم. 


نتیحه اینکه این دگرگونی و اختلاف رأی در معنای معتوه و مجنون در صدر اسلام نیز وحود داشته اننت. 


۱. مبتلی اگر چه از حیث وضع اعم از مجنون و معتوه است ولی مراد روایت معنای اعم آن نیست. مژلف کتاب ابراز الحکم من حدیث رفع 
/لقلم دلیل این اطلاق را دلالت بقیه روایات بر این مطلب و اجماع بر آن می‌داند که مبتلی غیر از جنون نیست. ایشان اطلاق مبتلی به مجنون را 
اطلاق ممکن و صحیحی می‌داند (سبکی, ۹۵). 


بهار ۱۴۰۰ مفهوم‌شناسی معتوه در فقه فریقین و ضمان وی در قانون مجازات ۷۹ 

با این تفاسیر می‌توان این گونه نتیحه‌گیری کرد که مراد از رفع قلم از مجنون» معنای عامی است که 
شامل سایر عارضه‌های عقلی مختل‌کنندة تمیّز و ادراک می‌شود. ذکر نقل‌های فراوانی از این روایت با 
عنوان‌های معتوه و مجنون موید این مطلب است. 

ابوالحسن‌سبکی در کتاب «ابراز الحکم من حدیث رفع القلم» که به‌صورت گسترده به جمع‌آوری؛ 
بررسی و تحلیل مباحث پیرامون حدیث رفع پرداخته است» پس از بیان صورت‌های مختلف روایت» به اين 
نتیجه می‌رسد که تمامی این کلمات (معتوه. مجنون. مغلوب علی عقله» مبتلی) هم‌معنا و موافق یکدیگر 
هستند (سبکی» ۵ ائیوبی» ۳۵۲/۲۸). 

وی در ادامه می‌نویسد: «محنون و معتوه در این حایگاه یکی هستند اگرچه لغویون در معنای معتوه 
مفهوم ناقص‌العقل را اطلاق کرده‌اند. مراد از تقص عقل, نقصان عقل از اهلیّت خطاب بوده و این نقصان 
همان حنون است؛ پس مراد از نقصان عقل بنا بر نظر اهل عرف عدم کمال نیست؛ جراکه این مطلب در 
واقع کمال عقل است» (همو) 

البته به نظر می‌رسد روایت رفح‌القلم دلالت بر یکی‌بودن لفظ مجنون و معتوه ندارد. بلکه نشانگر این 
است که واژة محنون و معتوه به‌دلیل برداشت‌های گوناگونی که عرف از این واژگان دارد. حدّ و حدود 
میتی کشک 

ب: روایت عدم جواز طلاق معتوه 

یکی دیگر از مواردی که مفهوم معتوه در سخنان پیامبر(ص) ذکر شده. مبحث طلاق معتوه است. 

این روایت یک‌مرتبه با نقل ابن‌عباس و مرتبه دیگر با نقل ابی‌هریره ثبت شده که در سلسله سند هر دوه 
شخصی به نام عطاءبن‌عجلان وجود دارد که سبب ضعف روایت می‌شود؛ لیکن بحث عدم جواز طلاق 
معتوه و مجنون» محل اجماع تمام فقهای اهل‌سنت است (نجدی» ۱۱۱/4؛ ابن‌بطال» 4۱۳/۷) و به این 
روایت با وجود ضعف سند در بسیاری از آثار فقهی عمل شده است. 

محمد انور کشمیری در شرح سنن ترمذی بعد از ذکر ضعف سند حدیث می‌گوید: «مبنای عمل 
اصحاب مطابق روایت است و طلاق معتوه مغلوب علی عقله را قبول ندارد» (کشمیری هندی» 1۸۷/۲). 

این دو روایت عبارت‌اند از: 

۱ «کل طلاق حایز الاطلاق المعتوه المغلوب علی عقله» (کشمیری هندی» فیض الباری» ۸۷/۲؟؛ 
عینی» نخب الافکا ۲۸/۱۱) هر طلاقی جز طلاق کم‌عقلی که قوای عقلانی وی مغلوب گشته. جایز 
است. 


۲ «کل طلاق حایز الاطلاق المعتوه و المغلوب علی عقله» (مظهری» ۱۰۳/۶؛ طیبی. ۵/۷ ۲۳؛ 


۸ فقه و اصول شمارة ۱۲۶ 
قاری ۲۱4۱/۵)؛ هر طلاقی جز طلاق کم‌عقل و شخصی که قوای عقلانی او مغلوب گشته» جایز است. 

صاحب مرقاة المفاتیح در توضیح نوع عطف در روایت دوم مغلوب علی عقله را عطف تفسیری برای 
معتوه می‌شمارد و مژید این مطلب را نقل دیگر روایت (بدون واو) ذکر می‌کند (قاری» ۲۱۱/۵). 

مفهوم «مغلوب علی عقله» در پاره‌ای از آثار دینی به‌عنوان تعریف و صفت مجنون به کار برده شده و 
نسبت به معتوه و مجنون عمومیت دارد. 

صاحب کتاب التنویر شرح جامع الصغیر. مفهوم مغلوب علی عقله را به‌عنوان صفتی کاشف معرفی 
می‌کند (حسنی» ۱۸۸/۸). صاحب کتاب التیسیر که شارح دیگر جامع صغیر است. معنای این واژه را 
شخصی می‌شمارد که مفهوم گفتهٌ خود را نمی‌داند (حدادی» ۲۱۵/۲). فیض القدیر نیز از این واژه تعبیر به 
شخصی کرده که چیزی از آموزش را تحصیل نمی‌کند (حدادی» 1/۵ ۲). 

علمای اهل‌سنت در توضیح این حدیث نیز برای لفظ معتوه از مفاهیم «ناقص‌العقل» (ابن الملک» 
۶ قاری به نقل از زين العرب ۲۱8۱/۵) یا «مجنون» (حسنی» همان؛ حدادی» التیسیر ۲۱۵/۲؛ 
همو فیض القدی 1/۵ ۲؛ طیبی» ۲۳۵/۷) استفاده کرده‌اند. 

مشاهدة مباحث پیرامون این روایت با وحود ضعف سند» همانند روایت رفع‌القلم علاوه بر نشان‌دادن 
اختلاف‌نظر پیرامون عته و جنون» حاکی از شباهت‌های زیاد این دو مفهوم در صفات و به‌تبع آن نشان‌دهندة 
احکامی مشابه دررابطه‌با هر دو واژه است. 

لازم به ذکر است که در مصادر حدیثی متقدم چون مصنف عبدالرزاق صنعانی (۲۱۱): مصنف 
ابن‌ابی‌شیبه (۲۳۵قم) و شرح مشکل الاثار (۳۲۱قم)» چند روایت در باب طلاق معتوه از برخی صحابه 
ازجمله حضرت علی(ع) ذکر شده است (صنعانی» مصنف عبدالرزاق» ۷۸/۷؛ ابن‌ابی‌شیبه, 0۷۲/4 ۷۳ 
۰ طحاوی» مشکل الاثان ۲4۵/۱۲). 

برای مثال در مصنف عبدالرزاق دو باب مستقل با نام‌های طلاق معتوه و طلاق مجنون موحود است. 
در بخش طلاق معتوه دو روایت با این مضامین ذکر شده است: «لا یجوز لاحمق المعتوه الذاهب 
العقل....» و «لایحوز لنحمق فاسد» (صنعانی» همان). 

استفاده از صفات «ذاهب‌العقل» و «احمق فاسدالعقل» برای معتوه نیز موید مطالب گذشته ازحمله 
قرابت معنایی جنون و عته. نبود مرز مشخص برای هرکدام از این مفاهیم و فی‌الجمله یکسانی احکام و 


مسائل فقهی‌حقوقی مربوط به آن‌ها می‌باشد. 
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تعریف استقرائی معتوه 

تمامی تعاریفی که از دو واژة عته و حنون ذکر شد. حزء تعاریف لفظی محسوب می‌شوند. تعریف با 
روش استقرایی می‌تواند در این آشفتگی آرا؛ یاری‌رسان مناسبی باتوجه‌به درک عمومی هر دوره برای تمیّز 
عته از سایر عارضه‌های عقلی به خصوص حنون باشد. 

در این نوع تعریف» مصادیق و ویژگی‌هایی از ممثل (عته) به‌عنوان امتباز و خصوصیت ممثئل بیان 
می‌شود تا مخاطب مفهوم کلی ممثل را انتزاع و استنباط کند. 

حمع کثیری از اهل‌سنت برای تعریف معتوه از این روش استفاده کرده‌اند؛ اين نوع تعریف در آثار فقهی 
سنی مذهب در دو قالب رواج پیدا کرده است: 

۱ معتوه شخصی است که فهمش اندک» کلامش مختلط و تدبیرش فاسد است. حز اینکه او همانند 
دیوانگان ضرب و شتم انجام نمی‌دهد (سغناقی؛ ۱۱۳۱۰/۳ افندی, 06۷/۲ دبیانی ۵۳۹/۱؛ عوده. 
۱ ابن‌نجیم. ۱۸۹/۸ شیخیزاده» ٩8۳۷/۲‏ مجددی البرکتی» ۹6 4؛ الموسوعة الفقهية الکویتیتةه 
۷ زیلعی حنفی» ۱۹۱/۵). 

این تعریف از سوی چندین کتاب به‌عنوان تفسیر احسن بیان شده است (شیخیزاده, 8۳۷/۲؛ 
ابن‌نجیم» ۸۹/۸ الموسوعة الفقهية الکويتية ۹6/۱۷ زیلعی حنفی» ۱۹۱/۵). 

آفتی که ناشی از ذات" است و موجب خلل در عقل می‌شود» پس صاحبش دچار اختلاط کلام 
می‌شود. به طوری که کلامش گاهی شبیه کلام عاقلان و گاهی شبیه کلام دیوانگان است (ابن‌الموقت؛ 
۲ النملة المهذب ۳۳/۱؛ تفتازانی» ۳۳۷/۲؛ سغناقی. ۲۱۵۲۲۱6/۵ ۰۲ الموسوعة الفقهية 
الکويتية ۱۱۲/۷ شاذلی ٩۳‏ ۲؛ حدادی. ۳۳/۲). 

ویدگی‌هایی که در تعاریف استقرائی برای عته ذکر شده قابلیت انطباق با معنای ناقص‌العقل را دارد. 
همان طور که گذشت. در تعاریف لفظی نیز این مفهوم رأی اکثریت را به خود اختصاص داده» هرچند قول 
مقابل آن نیز دارای قدرت بالایی است اما آنچه مسلم است: میان واژة محنون و معتوه به‌معنای اخص 
تفاوت‌هایی به چشم می‌خورد: 

_ معتوه عقل دارد؛ لیکن از جهت ادراک و فهم خطاب ضعیف است اما مجنون عقل ندارد (النملةه 
المهذب. ۳۳۵/۱). 

۲ معتوه گاهی ممیْز و گاهی غیرممیز است. برخلاف محنون که هميشه غیرممیّز می‌باشد (همان). 

۴ معتوه برخلاف مجنون» مصاحب هیجان و اضطراب نیست (همان). 


۱. ذکر آفت ناشی از ذات. به‌جهت خارج‌کردن آفت ناشی از سبب‌های عارضی مثل مست‌کنندگان می‌باشد. 
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6 جنون منجر به زوال عقل می‌شود اما عته منجربه ضعف عقل فرد می‌گردد. هرچند این ضعف 
دارای درحاتی متفاوت است اما ادراک او به میزان فرد رشید عاقل نمی‌شود (عوده ۵۸۷/۱). 

۵ _ مجنون سخن و رفتارش صحیح و به‌صواب نیست. اما معتوه سخن و رفتارش مختلط. گاهی 
صواب و گاهی خطا است (سودونی» ۹٩‏ ۲*). 

1 عته شبیه اواخر حالات کودکی است. ولی حنون به‌منزلة اوایل حالات کودکی می‌باشد (سغناقی. 
۵۰ ۲ - 


حکم معتوه از منظر اهل‌سنت 

علمای اهل‌سنت در پررسی حکم کلی معتوه به پنج نظر متفاوت نائل آمده‌اند: 

۱. حکم معتوه همانند کودک عاقل است (همانند آخرین ایام کودکی) و هر دوی این افراد دارای نقصان 
عقل هستند؛ بنابراین عبادات وی صحیح است. اگرچه واحب نیست. اما عقوبات از اورفع شده است 
(تفتازانی» 2/۲ ٩۳۳۷-۳۳‏ دبوسی حنفی» ۳۳؟؛ ابن‌نجیم» ۲۷۷؛ ابن‌الموقت» ۱/۲ ۱۷؛ خلاف, ۱۳۷؛ 
غزی ابوالحارث» موسوعة ۰۹۹/۱5 ۹6/۱۷ (مختار خود کتاب)؛ بخاری حنفی» متن ماتن» 2/6 ۲۷؛ 
ابن‌نجیم. ۸ ابن‌عابدین» ۲۵۸/۲ و...). 

۲. گروهی دیگر معتوه را هنگامی در حکم کودک ممیز به شمار می‌آورند که معتوه مقید به قید تمیّز 
باشد. در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته. معتوه را در صورت شدت نقص عقل و عدم تمیّز همانند جنون و در 
صورت کم‌بودن میزان نقص عقلی همانند کودک ممیز می‌داند (زحیلی, 7/4 ۰۲۹۵ 44۹۰). در کتاب 
دررالاحکام نیز معتوه‌ای که دارای قدرت تمیّز است را در حکم کودک ممیّز می‌شمارد (افندی» 194/۲). 

۳. گروه دیگر اساسا معتوه را غیرمکلف دانسته و در حکم دیوانه و کودک غیرممیْز تلقی می‌کنند (زامل» 
۵ الموسوعة الفقهية الكويتيت ۲۷۰/۹ اشاره به قول جمهور فقها؛ عوده ۳۹۳/۱؛ عینی» البنایه شرح 
الهدایه. ۲۱۵/۸۳و...). این گروه وحه مشترک معتوه و دیوانه را ضعف عقل از ادراک امور و فهم خطابات 
شارع معرفی می‌کنند (النملة. المهذب. ۳۹۵/۱؛ همو الجامع؛ 6 ۵). 

گروه اندکی از علمای اهل‌سنت قائل به مکلف‌بودن معتوه می‌باشند. این قول در اکشر موارد 
به‌صورت «قیل» بیان شده است و دلیل این گروه را مکلف‌بودن به جهت وحوب دفع زکات و قیمت اموال 
تلف‌شده و ارش جنایات در ذمة این افراد معرفی می‌کنند. این دسته» در مورد مجنون نیز قائل به همین 
حکم می‌باشند (همو المهذب. ۳۹۵/۱؛ ابن‌نجیم. ۲۷۷). 
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۵ نظر آخر مربوط به یکی از علمای حنفی‌مذهب به نام «زیدالدبوسی» است که قائل به رفع تکلیف 
از معتوه در غیر از امور عبادی می‌باشد. وی در این زمینه مسیر احتیاط را در پیش گرفته و بر این عقیده 
است که عبادات» احتیاط بیشتری نسبت به غیر آن می‌طلبد (النملة. المهذب. ۳۹۵/۱؛ الموسوعة الفقهية 
الکویتية ۹۹/۱7). 

نظر اول و سوم اکثریت آرای فقهای اهل‌سنت را به خود اختصاص داده اما در هر پنج صورت مذکور: 
قلم عقوبت و مجازات حدی و قصاص از معتوه برداشته شده است؛ هرچند به نظر می‌رسد نظر دوم 
به‌سبب محصورنبودن معنای معتوه در یکی از دو قسم فقدان یا نقصان عقل» وحه امتیاز بیشتری نسبت به 
دیگر نظرات داشته باشد. 

گفته شد که از منظر اهل‌سنت» وحوب محازات از معتوه برداشته شده است و در اکثر قریب‌به‌اتفاق 
آثار در انواع مختلف حدود و مبحث قصاص از وی رفع تکلیف شده است. برای نمونه به چند سخن از 
گسترة مباحث مطروحه در این باب اشاره می‌کنیم: 

آ) اجرای حد در مورد شخصی که از قصور عقلی رنج می‌برد (همچون معتوه و مجنون) رفع شده 
است؛ زیرا معنای موردنظر از شرعیت عقوبت یعنی «بازداشتن حانی از انجام دوبارة حرم» از بین رفته 
است (شاذلی» ۳۸). 

ب) قتل معتوه و محنون» قتل خطنی حساب می‌شود (ابن‌عبدالبن الکافی ۰/۲ ۱۱۰). 

ج) معتوه و مجنون در حال جنون, در جنایت بر نفس و مادون آن قصاص ندارند و دیه بر عهدة عاقله 
است (شیبانی» 4۹۳/6). 

د) دست مجنون یا معتوه یا صغیر غیرممیّ (در جرم سرقت) قطع نمی‌شود؛ زیرا حالت جنون عته و 
صغر سبب رفع عقوبت جنایی می‌شود ولی امتناع قطع دست. مانع از عقوبت تعزیر نمی‌شود (عودةه 
1۱۰-۲). 

نکن حائز اهمیت دررابطه‌با محنون و معتوه در مبحث احکام و حقوق حزایی این است که عارض‌شدن 
اختلال عقل (جنون يا عته) بر انسان. سبب رفع عقوبت تعزیر از وی نمی‌شود و در کتاب‌های فقهی 
اهل‌سنت در موارد مختلفی چون قتل» سرقت. زنا و قذف بعد از رفع حکم قصاص يا حد از معتوه يا دیوانه 
در صورت امید به تأثیر به‌سبب انجام‌ندادن دوبارة عمل مجرمانه عقوبت تعزیر را معین کرده‌اند (قیروانی» 
۳ عودة 1۰۹/۲ 1۱۰۱؛ عینی» البناية به نقل از شافعی» ۲۱7/۱۳؛ دمیری شافعی» ٩/۱۸۵۱۱۸4؛‏ 
بغوی» ۳4۹/۷؛ رافعی قزوینی» ۱۸/۱؛ ابن‌رفعه ۲۳۳/۱۷؛ نووی؛ ۲/۷ ۳۰؛ ورغمی تونسی» ۱۹4/۱۰ و 
0 


۸ فقه و اصول شمارة ۱۳ 
معتوه از منظر تشیع 

در جایگاه بررسی این مفهوم در حیطهٌ فقه شیعی مهم‌ترین نکته در تبیین و درک صحیح مفهوم عته یا 
معتوه کشف معنایی عام و فراگیر با جوهرة تقصان عقل می‌باشد که می‌تواند در موارد مختلف» مترادف و 
حایگزین واژگانی چون دیوانه» احمق, ابله, سفیه به‌معنای عام متداول در عرف و عقب‌ماندهة ذهنی شود. 

در برخی اسناد» حدیث رفع قلم به جای واه محنون از معتوه استفاده شده است. در برخی روایات 
دیگر نیز این واژه مشمول آثار کیفری مشابه با حنون قرار گرفته و در این روایات گاه معتوه در کنار مجنون و 
گاه مستقل از آن ذکر شده است. 

این مفهوم در آثار فقهی و در مباحث مختلف به‌وفور به‌همراه دیوانه و نابالغ دارای حکمی واحد است. 
برای مثال شیخ طوسی در کتاب المبسوط طلاق معتوه را هم حکم مجنون آورده است (1۸/۵). 

اپن حمزه در الوسیلة عتق معتوه و مجنون را صحیح نمی‌داند (طوسی. ۲۱ 

حتی در بعضی آثار مانند من لابحضره الفقیه و فقه الرضا از عنوان معتوه بهحای محنون استفاده شده و 
در این دو کتاب در مبحث طلاق. فصلی با عنوان طلاق معتوه تقریر شده است (ابن بابویه من لایحضره 

در زمينة روایات استنادشده در احکام کیفری به غیر از روایت رفع» با دو حدیث دیگر مواجه می‌شویم. 
حنایت معتوه را بر عهدة عاقلهة او قرار می‌دادند. حال این حنایت خطا باشد پاعمد» (ابن‌بابویه من 
لابحضره الفقیه ۱۱6۱/4 همی المقنع, ۵۲۹+ طوسی تهذیب؛ ۲۳۳/۱۰). 

از این روایت در آثار متعددی به‌عنوان ۳ عدم قتصاص محنون استفاده شده انس (شهید انی. 
فاضل لنکرانی» ۱۲۱تا ۱7۲). 

در متن حدیث» از کلمة معتوه استفاده شده اما در آثار فقهی به‌عنوان دلیل رفع قلم عقوبت از محنون 
بیان شده است. آیت‌الله مرعشی نحفی بعد از نقل روایت؛ معتوه را به حنون تفسیر کرده است (مرعشی 
نحفی» ۱ آیت‌الله مکارم نیز حکم مستفاد از حدیث را صریحاً درباره مجنون می‌داند (درس خارج 
فقه آیت لله مکارم شیرازی. حلسة ۰۱۸ مبحث دیات انواع فتل» ۷/۱۷/۷/۰/۱02۵/:۰)60720.1261). 

روایت دیگری در فرب الاسناد از امیرمومنان(ع) بدین شرح اش تاه «علی(ع) در مورد محنون و 
معتوه‌ای که افاقه پیدا نمی‌کند و کودکی که بالغ نشده, قائل است که عمد آن دو خطا است و عاقله» متحمل 


آن «دیه) می‌شود وقلم از آن دو رفع شده است» (حمیری. 9 حرعاملی +٩۰۳۹‏ 


بهار ۱۴۰۰ مفهوم‌شناسی معتوه در فقه فریقین و ضمان وی در قانون مجازات نله 

در این روایت مجنون و معتوه‌ای که هوشیار نمی‌شوند. دارای حکمی واحد در مورد رفع قصاص و 
تعلق دیه به عاقلهٌ جانی هستند. 

به نظر می‌رسد که معتوه در این روایت به‌معنای مجنون نمی‌باشد. بلکه مجنون به‌معنای فاقد عقل و 
معتوه به‌معنای شخصی که دچار نقصان عقل شده بیان شده است؛ هرچند هر دو در حکم مشترک هستند. 
آیت‌الله مکارم در ضمن بیان روایت ابی‌البختری» مجنون را به‌معنای دیوانهُ صددرصد و معتوه را به 
ناقص العقل تعبیر کرده است (مکارم شیرازی» همان). 

به‌رغم وحود اشکال سندی در روایت. آثار متعددی به آن استناد کرده‌اند (انصاری» ۲۸۲/۳؛ شوشتری» 
۱ ۱ مکارم شیرازی» ۲۰۹+ حسینی شیرازی» 48/1 ۲؛ نائینی» ۱۷۳/۱). 

آگرچه معتوه در بعضی شرایط دارای حکمی یکسان با دیوانه است اما از نظر مفهوم و مصداق متفاوت 
با دیوانه می‌باشد. 

مجنون در معنای عام فقهی به‌معنای هر نوع عارضه عقلی درونی است که سبب فقدان ادراک و تمیّز 
به‌میزان مورد نیاز برای مکلف‌بودن به احکام شریعت می‌شود. به‌گونه‌ای که فعل صادره به حهت نبود قصد و 
درک قابلیت انتساب به وی را نخواهد داشت؛ لذا تمامی بیماران روانی متصف به این شرایط در دايرة افراد 
مجنون قرار می‌گیرند. این اشخاص می‌توانند به‌کلی از قدرت عقل و تمیّز محروم بوده یا اینکه در 
بخش‌هایی از سازمان روانی ذهنشان دچار نقصان و فساد باشند. جنون در این معنا از نظر شکل و منشا 
گونه‌های متفاوتی را در خود حای داده است. 

معتوه نیز واژة عامی است که در اصل کلمه به معنای نقصان عقل وضع شده و شامل تمامی افرادی 
می‌شود که نسبت به شخص عاقل از کمبود شایان‌توحه قوای عقلانی و ادراکی رنج می‌برند. 

در کتاب‌های فقهی مذهب حعفری معانی مختلفی برای مفهوم معتوه بیان شده است که از آن جمله 
می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

شخصی که عقلش دچار نقصان شده است (عبدالرحمنء 4۷۳/۲)؛ 

شخصی که عقل او مختل شده است (انصاری شیرازی و دیگران ۳۰/۱)؛ 

کمتر از حنون (سبحانی» ۲۰)؛ 

خفیف‌تر از حنون» گفته شده به‌معنای فقدان عقل نیز هست (وحدانی فخرء ۱۱۲/۱۲)؛ 

شخصی که خللی به عقلش اصابت کرده و احیاناً عقل او را تحت‌تأثیر می‌گذارد (حسنی» ۵ 

واسطهٌ بین عاقل و محنون (مراد از محنون در اینجا معنای خاص آن است) ( کاشف الخطاء 4 ۳۵۸۷)؛ 


مجنون یا ناقص‌العقل (مجلسی» ملاذ الاخیان 4۲۰/۹). 


۸1 فقه و اصول شمارة ۱۲۶ 

ذکر مفهوم دیوانه به‌عنوان معّف معتوه نیز در کتاب‌های فقهی موحود است. لیکن ارادة این معنا بعد از 
ذکر روایتی است که اين واژه در آن روایت به‌تنهایی یا در کنار لفظ مجنون به کار رفته باشد. در این جایگاه؛ 
واژة معتوه بر اساس حدیث به‌معنای حنون تفسیر شده است. 

آیت‌الله مرعشی در القصاص علی ضوء القرآن و السنةء ضمن بیان توضیح احادیث مربوط به طلاق 
محنون و معتوه واژهة معتوه را به‌معنای محنون تعریف می‌کند (مرعشی نحفی» 1۱/۱). 

مرحوم آخوند در کتاب الفراق در همین بحث. از معتوه به مجنون یا غیرمجنون تعبیر کرده است 
(آخوند خراسانی» 4 4). 

علامه محمدتقی مجلسی در ضمن بیان روایت مربوط به پرداخت حزية معتوه» وی را به‌منزلة فردی 
دیوانه تعریف می‌نماید (لوامع» ٩۲۸/۲‏ مجلسی. محمدتقی‌بن‌مقصود. روضة المتقین. 1/۹). ایشان در 
توضیح حدیث این‌گونه می‌نویسد: «از حضرت امام جعفر صادق(ع) منقول است که سنت نبی(ص) 
این چنین حاری شده است؛ یعنی» دأب آن حضرت این بود و در زمان آن حضرت چنين مقرر بود که حزیه 
را از دیوانه و از کسی که به‌منزلة دیوانه‌ای است که عقل نداشته باشد. نگیرند» (لوامع» همان). 

آیت‌الله مکارم به هنگام بررسی روایت ابی‌البختری در باب قتل» از معتوه با دو عنوان «ناقص‌العقل» و 
«من پلحق به (مجنون)» تعبیر کرده است (مکارم شیرازی» ۲۱۰). 

یکی از دلایل وحود معانی و مصادیق گوناگون برای لفظ معتوه استفاده از روایات مربوط به معتوه در 
باب طلاق و بیع است: «سَأهُ عَن طلاق لت قال: و ما و فنث: لاحم الاب الْعقل. قال: 
لایجوژْ...» (طوسی. تهذیب, ۷۳/۸ ابن‌بابویه» من لابحضره الفقیه 6/۳ ۵۰ت۵۰۵۱). «از امام صادق(ع) 
در مورد طلاق معتوه پرسیدم» پس حضرت فرمودند: او کیست؟ گفتم: احمقی که عقلش زایل شده است. 
حضصرت فرمودند: حایز نیست». 

روایات متعددی به این مضمون در کتب فقهی آمده است" فقط در روایتی از آبی‌بصیر خلاف این 
مطلب ذکر شده است: «سیل عَن لو یحور طلافه؟ عقال: ما مُو؟ َقلتْ: مق الدّامت الْعفل. عالّ: 
عم (طوسی الاستبصار» ۳۰۲/۳؛ ابن‌بابویه» من لابحضره الفقیه ۵۰۵/۳ از امام دربارة جواز طلاق 
معتوه سوال شد. امام فرمود: چه کسی است؟ پس گفتم احمقی است که عقلش زایل گردیده است. پس 
فرمودند: بلی» حایز است. 


این حدیث به‌حهت وحود «حماد» در سلسله سند آن» ضعف سندی داشته و معتبر نیست؛ زیرا حماد 


۱. از جمله از امام صادق(ع): هر طلاقی جایز است مگر طلاق معتوه یا کودک یا مبرسم یا دیوانه یا مکره (کلینی» /۱۲۹) و از امام صادق(ع): 
معتوهی که طلاق او نیکو نیست. ولی‌اش برطبق سنت او را طلاق دهد (کلینی, ۱۲۵/۷) و امام صادق(ع) می‌فرمایند: در باب طلاق معتوه, 
ولی‌اش او را طلاق می‌دهد. همانا من او را به‌منزلة امام می‌بینم (کلینی» ۱۲۳/۲). 


بهار ۱۴۰۰ مفهوم‌شناسی معتوه در فقه فریقین و ضمان وی در قانون مجازات ۷ 
مشترک بین دو شخصیت می‌باشد که یکی از اين افراد ضعیف است.! در طریق شیخ نیز تنها از نام حماد 
استفاده شده است؛ با وحود این احتمال. اعتباری به سند حدیث نیست. آگرچه ما می‌توانیم به صحت سند 
روایت شیخ صدوق در کتاب الفقیه ملتزم شویم (طباطبایی قمی. الدلاثل» 6/۰ ۲۵). 

شیخ صدوق و شیخ طوسی روایت را به هنگامی که ولی از طرف او طلاق دهد حمل کرده و در 
صورت اقدام مستقیم خود معتو» طلاق را جایز نمی‌دانند (ابن‌بابویه» من لایحضره الفقیه ۵۰۵/۳؛ 
طوسی. استبصان ۲/۳ ۳۰؛ همی تهذیب ۷۵/۸). 

شیخ طوسی در کتاب الاستبصار احتمال دیگری را نیز بدین نحو بیان می‌دارد: «احتمال دارد که روایت 
حمل بر شخصی شود که دجار نقصان عقل است» نه کسی که به‌کلی فاقد عقل باشد. همانا کسی که 
متصف به این صفت است. ازحمله کسانی است که بین بسیاری از امور تفاوت قائل می‌شود» پس طلاقش 
واقع می‌شوده اما طلاق شخصی که به هیچ‌چیز معترف نیسته واقم نمی‌شود» (طوسی» استبصاره 
۵ 

به نظر می‌رسد این حمل صحیح نباشد؛ زیرا عبارت «الاحمق الذاهب العقل» برخلاف این قول 
شهادت می‌دهد. 

باوجود منافشه در نظر شیخ» باز هم حمل ایشان بر مراد ما از تبیین معنای معتوه دلالت خواهد داشت. 
شیخ برای معتوه مذکور در روایت» فرض نقصان عقل را در مقابل فقدان کلی قوای عقلانی انتخاب می‌کند. 

استفاده از روایات مذکور: سبب تعریف معتوه به احمق ذاهب‌العقل در بعضی آثار ازجمله مجمع 
البحرین (طریحی» ۳۹۲/۲) و فقه الصادق(ع) (روحانی» ۳۹۵/۲۲) است. آیت‌الله روحانی سه معنا برای 
معتوه بیان می‌کند: احمق ذاهب العقل؛ مدهوش من غیر مس جنون (کسی که به‌جهتی غیر از جنون 
مدهوش گردیده است)؛ ناقص‌العقل. 

ایشان ذکر تفسیر اول را به حهت پرسش امام در روایات بیان کرده‌اند (همان)» اما استدلال به روایت 
این گونه است که امام(ع) در پاسخ سوال از حکم طلاق معتوه. خواستار توضیح شخصیت معتوه و 
چگونگی نقصان عقلی آن شخص است و سوال‌کننده در پاسخ به آن از وی به احمقی که عقلش زایل شده, 
تعبیر می‌کند. سوال و حواب مذکور» خود حاکی از متفاوت‌بودن معانی قابل صدق بر لفظ معتوه است و 
اينکه این واژه در هر دو معنای «ناقص‌العقل» و «فاقد العقل» استعمال می‌شود (اگرچه ال لت بیشتر 
معنای نقصان عقل را انتخاب کرده‌اند). همچنین احکام مربوط به این مصادیق نیز به‌تبع میزان نقصان عقل 


متفاوت است. 


۱. مراد حماد جهنی است. 


۸۸ فقه و اصول شمارة ۱۲۶ 

شیخ یوسف بحرانی در کتاب الحدانق الناضرة به این استدلال متذکر شده است (آلعصفوره 
6 

همان طور که ملاحظه شد در صدر اسلام نیز معانی اراده‌شده از معتوه و عته متفاوت است. تعدادی از 
این افرادٍ کم‌فهم به‌سبب مغلوب‌گشتن و ازبین‌رفتن قدرت تمیّز و درک و عدم رشد دستگاه عقلی خود؛ 
محکوم به دخول در معنای عام دیوانگان و غیرمکلفان می‌شوند؛ اما گروهی دیگر باوحود کمبود قوای 
عقلانی که سبب اختلال اندک حواس. اختلال در قدرت فهم و یادگیری؛ ضریب هوشی پایین و... 
می‌شود» همچنان مکلف به احکام الهی و مخاطب اوامر و نواهی او می‌باشند. 

حلبی از امام صادق(ع) روایت می‌کند: «در مورد زن معتوه‌ای که عقلش از بین رفته است. آیا بیع و 
صدقه‌اش حایز است؟ حضرت فرمود: خیر» (کلینی» ۱۹۱/7؛ طوسی» تهذیب ۲۱۷/۸). 

در این حدیث نیز از صفت «ذاهبةالعقل» برای معتوه استفاده شده است و عدم جواز بیع و صدقة 
شخص کم‌فهم در روایت؛ منوط به صفت «از بین رفتن عقل» گشته است. 

در بعضی آثار به قرینةٌ صفت از بین رفتن عقل» مقصود از معتوه را مجنون دانسته‌اند (موسوی اردبیلی» 
۲ ستایش,» ۲۷۸). 

البته از نظر بسیاری از اصولیان و فقیهان» مفهوم وصف حجت نیست و با اتصاف مفهومی به صفتی 
خاص, مابقی افراد غیرمتٌصف به این وصف از دايرة حکم مذکور خارج نمی‌شوند. اما آموختيم که محل 
نزاع دربارة اعتبار و عدم اعتبار مفهوم حمله وصفیه به این مطلب برمی‌گردد که آیا قید مستفاد از وصف: 
مربوط به خود حکم است (به این معنا که حکم منوط و وابسته و دایرمدار وصف باشد)؟ در این صورت 
جمله وصفیه مفهوم دارد یا اینکه قید مزبور مربوط به موضوع و خود موصوف یا متعلّق موصوف خواهد بود 
که در این صورت حمله وصفیه مفهوم ندارد (مظفر ۱۷۱۷۱۷۰/۱). در اینجا با استفاده از روایات دیگر و 
استمداد از لغت و عرف به اهمیت قید فقدان عقل در تعیین تکلیف شرعی افراد کم خرد آگاه هستیم؛ لذا 
این صفت ازجمله مصادیق قید حکم است. 

واژة معتوه در آثار نقهی و زبان عربی به معانی دیگری ازحمله سفیه (به‌معنای عام در میان عرف نه 
سفیه شرعی)؛ ابله. احمق و حتی مردی که از قوای جنسی محروم بوده و نیازی به جنس مخالف ندارد 
(قطب‌الدین کیدری. ۹۳ ۲) نیز بیان شده است. عنه همانند حنون مفهومی تشکیکی است که در 
حایگاه‌های مختلف معرف معانی گوناگون و با دایرة مصادیق متنوع است. 

در کتاب موسوعة الفقه الاسلامی یکی از الفاظ نزدیک به «بله» راء معتوه و احمق بر می‌شمرد 
(۷۹/۳). 
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ارائهٌ مفاهیمی چون ابله یا سفیه از معتوه بیشتر به‌هنگام بحث از روایت طلحهبن‌زید از امام صادق(ع) 
است: «سنت بر این جاری است که جزیه" از معتوه و شخصی که عقلش مغلوب شده» جاری نمی‌شود 
(ابن‌بابویه من لابحضره الفقیه ۵۲/۲؛ کلینی 7۷/۳ ۵؛ طوسی, تهذیب /۱۱). 

صاحب‌جواهر دراین‌باره می‌نویسد: «شاید مراد از معتوه در روایت چنان‌که در مبسوط نهاية و سراثر 
آمده شخص ابله است؛ اگرچه در اینجا (شرائع الاسلام) به بی خرد تفسیر شده است» مگر آنکه بگویی 
مراد از آن همان گونه که دیگران بدان تصریح کرده‌اند کسی باشد که کم‌خرد است؛ بلکه همین مراد است. 
از آنچه که در کتاب وسیله آمده که تعبیر به سفیه مراد اصلی است و سفیه در عرف مردم به‌معنای احمق 
است نه سفیه شرعی» در مورد سفیه شرعی بر اساس عموم ادله. اختلافی در سقوط جزیه از او نیست؛ اما 
در مورد اول (احمق و سفیه عامیانه) سقوط جزیه از او بعید نیست به اعتبار اینکه (سفاهت یا حماقت) در 
حقیقت نوعی حنون است که خود انواعی دارد» (صاحب حواهر» ۲۳۷/۲۱). 

در کتاب ریاض المسائل ذیل بحث از روایت مذکون سفاهت به‌عنوان معادل لفظ معتوه» در قالب نظر 
عده‌ای از فقها بیان شده است (طباطبایی» ۳۸/۸). 

مرحوم آقا ضیاء در شرح تبصرة المتعلمین مراد از معتوه را «ابله ضعیف العقل» بیان و از آن به احمقی 
که در مراتب پایین‌تر از سفیه شرعی قرار دارد تعبیر کرده است (عراقی» /۳۵۵). 

از نظر این عده ظاهر عطف معتوه بر المغلوب علی عقله» عطف مغایرت است «منتظری. ۱۵۹/۷)؛ 
اما گروه دیگری ازجمله مجلسی اول» علامه مجلسی. مرحوم سبزواری و طباطبایی» اين را عطف تفسیری 
نامیده و معتوه را ازحمله مصادیق محنون به شمار می‌آورند (محلسی» روضة المتقین. ۱۵۲/۳؛ محلسی. 
ملاذ الاخیار» ٩۳۰۱/۲‏ محلسی مراة العقول» ۱۲۱/۱۲تا۱۲۲؛ سبزواری. 1۱۷۵/۱۵ ۱۷؛ طباطبایی» 
۳۸۸ 

پس از توضیحات مذکور و سخنان بزرگان فقه می‌توان به این نتیجه رسید که رابطةٌ دو مفهوم مجنون و 
معتوه «عموم خصوص من وجه» است؛ به این صورت که بعضی از افراد مجنون معتوه‌اند و بعضی از دیگر 
افراد مجنون» معتوه نیستند؛ همین‌طور در مورد معتوه. بعضی افراد معتوه. مجنون‌اند؛ درحالی که بعضی 
افراد دیگر آن» مجنون نمی‌باشند. 

درصورتی که دستگاه عقلی معتوه به‌حدی دچار نقص شده که شخص قادر به تشخیص خوب و بد 
اعمال نباشد و اعمال را بدون فکر و توجه به ماهیت آن انجام دهد ازحمله مصادیق مجنون به‌معنای عام 


قرار خواهد گرفت. 


۱. مالی که کافران ذمی به‌وسیلة عقد مخصوصی در مقابل حکومت اسلامی ملتزم به پرداخت آن می‌شوند (عاملی. ۵۸). 


۹۰ فقه و اصول شمارةٌ ۱۳ 
درکتاب‌های تذ کرة الفقهاء و مفتاح الکرامة ملاک محنون‌دانستن معتوه را این جنین بیان می‌کند: 
«معتوه‌ای که عقل ندارد در حکم محنون است» (علامه حلی» ٩494؛‏ عاملی» .)٩۱/۲۳‏ 


جایگاه معتوه در قانون مجازات اسلامی 

در ابتدای ورود به این موضوع و به‌هنگام بررسی کتاب‌های حقوقی و مقالات موجود به‌انتقاد اکثریت 
محققان فعال در این زمینه در باب قصور قانون از تبیین جایگاه اختلالات روانی میانی (که در فقه 
تحت‌عنوان معتوه به کار برده می‌شود) و نارسایی کاربرد معنای جنون برخورد می‌شود. 

مادة۵۱ قانون مجازات اسلامی سال ۰۱۳۷۰ جنون به هر درجه‌ای را رافع مسئولیت کیفری می‌شمارد. 
این ماده بر اساس متون فقهی به ملاک‌بودن مفهوم جنون در رفع تکلیف و عقوبت. تأکید به دارای درجه و 
انواع‌بودن برای مجانین می‌پردازد. 

مادغ۱ ۰۵ محکوم به مبهم‌بودن و کوتاهی در تصریح حکم اختلالات روانی میانی شده بود. 

جنون همانند عته عنوان عام دربرگيرندة مصادیق گوناگون است که در حایگاه‌های مختلف استعمال» 
در تعاملات عامیانه و مطالعات علمی کاربردهای متفاوتی دارد. اما در اصطلاح فقهی. مفهومی تشکیکی 
است که شامل گروهی از اختلالات مختل و فاسدکنندة درک و قدرت تمیّز خوب و بد می‌باشد. به‌گونه‌ای 
که فعل ضادرشده قابلیت انتساب به شخصی را نخواهت داشت. این اختلال و قساه با شاخصه مذکور داوای 
درحات مختلفی است که درحات خفیف‌تر آن تحت‌عنوان عته و نقصان عقل در دايرة مصادیق حنون نیز 
قرار می‌گیرد. 

پس از مفهوم‌شناسی واژة معتوه و باتوجه‌به معنای مقصود فقه از عنوان جنون» می‌توان نتیجه گرفت که 
قانون صادره با ملاک قرار دادن جنون و مشخص بودن این مفهوم برای قاضی و خبرة در فقه هيچ‌گونه 
کوتاهی در ابراز حکم افراد مبتلا به اختلالات روانی نداشته است. شاید از نگاه عموم مردم. قانونی 
ابهام‌برانگیز و مجمل به نظر آید؛ چراکه نه در طب قدیم و نه در علم پزشکی و روان‌شناسی امروزی 
تفسیری واحد دربارة این واژگان ایراد نشده است؛ اما گفتیم که ارادة مفهوم جنون در کتاب قانون به‌دلیل 
مشخص و رایج بودن این مفهوم در فقه. ملاک رفع مسئولیت در اختلالات روانی را به قاضی ارانه کرده و 
هیچ‌گونه کوتاهی در بیان احکام افرادی چون کم‌عقل (معتوه) تصورشدنی نیست. به‌علاوة اینکه 
خصوصیت بارز تمامی کتب قانونی اختصار و اکتفا به اصول مهم» اساسی و پرهیز از تفسیر و توضیح 


بیهوده می‌باشد. 
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سخنان مطرح‌شده پیرامون اين ماده سبب شد تا قانونگذار در تصویب قانون مجازات سال ۰۱۳۹۲ مادة 
قانونی مذکور را با تفسیر معنای مراد فقه از جنون. تبدیل به احسن کرده و به شفافیت نظر فقه و حقوق 
اسلامی در مورد عارضه‌های عقلانی و احکام آن کمک فراوانی نماید. 

قانون محازات اسلامی ۱۳۹۲ ذیل ماد ۱6 در مقام تعریف حنون اذعان می‌دارد: «هرگاه مرتکب در 
زمان ارتکاب حرم دچار اختلال روانی بوده. به‌ نحوی که فاقد اراده و یا قرَة تمیّز باشد» مجنون محسوب 
شده و مسئولیت کیفری ندارد». 

همان طور که مشاهده شد مطابق این ماده. هرگونه اختلالی که سبب فقدان اراده و قوَةُ تمیز شود فرد 
مبتلا را در دایرة دیوانگان و افراد فاقد مسئولیت قرار می‌دهد. 

مطابق قانون» اگر قوای عقلانی شخصی کاملاً مغلوب نشده و عرف مردم در معاشرتِ گذرای خود با 
وا رتسا تفای وراک از توت سل زا یوار با دا عار اس انب یی ی رشان 
صادرشده» فقدان ادراک و تمیز وی در جنبه‌ای از دستگاه فکری و عملی او مشخص و در همان جنبه 
مرتکب جرمی شود محکوم به دیوانگی و عدم تکلیف و درنتیجه منع مجازات خواهد شد. 

برای مثال در جنون ترس بی‌پایه از آزار دیگران. شخص بیمار که رفتارش از جهات دیگر کاملاً عادی و 
بهنحار است» تصور می‌کند که شخص معینی درصدد آزار و شکنحه اوست؛ در چنین حالت حنون‌آمیزی 
ممکن است بیمار برای مقابله با دشمن خیالی خود. او را به قتلل برساند. در اين مثال» جنون و فقدان شعور 
شکل خاص و محدودی دارد ولی به هر صورت مسئولیت حزایی را از بین می‌برد (صانعی» ۵۰۵). 

۱ شالودة موضوع‌شناسی معتوه در ارادة معنایی عام و فراگیر با جوهرة نقصان عقل است که می‌تواند در 
موارد مختلف. مترادف و جایگزین واژگانی چون دیوانه. احمق ابله» سفیه (به‌معنای عام متداول در عرف) 
و عقب‌ماندة ذهنی شود. آگاهی از این مطلب به حل تعارض نظرات مختلف دراین‌باره منجر می‌شود. 

در زمان تشریع نیز در الفاظ محنون معتوه. مغلوب العقل و... اختلاف‌نظر وحود داشته و این الفاظ به 
حای یکدیگر و به یک معنا به کار می‌رفت. این دگرگونی و اختلاف رأی در معنای معتوه و مجنون در صدر 
اسلام نیز وجود داشته است. گوناگونی کاربردهای معنایی عته و جنون ناشی از عمومیت معنایی و 
گستردگی مصادیق این الفاظ می‌باشد. 

۲. مجنون در معنای عام فقهی به‌معنای هر نوع عارضة عقلی درونی است که سبب فقدان ادراک و 


تمیّز به‌میزان موردنیاز برای مکلف‌بودن به احکام شریعت می‌شود. به‌گونه‌ای که فعل صادره به‌حهت نبود 


۹ فقه و اصول شمارة ۱۲۶ 
قصد و درک قابلیت انتساب به وی را نخواهد داشت؛ لذا تمامی بیماران روانی متصف به این شرایط در 
دایرة افراد محنون قرار می‌گيرند. این اشخاص می‌توانند به‌کلی از قدرت عقل و تمیّز محروم بوده پا اينکه در 
بخش‌هایی از سازمان روانی ذهنشان دچار نقصان و فساد شده باشند. حنون در این معنا از نظر شکل و 
شاه گونه‌های متفاوتی را در خود حای داده است. 

معتوه نیز واژة عامی است که در اصل کلمه به‌معنای نقصان عقل وضع شده و شامل تمامی افرادی 
می‌شود که نسبت به شخص عاقل از کمبود شایان توجه قوای عقلانی و ادراکی رنج می‌برند. رابط؛ دو 
مفهوم مجنون و معتوه (عموم خصوص من وجه» است؛ به این صورت که بعض افراد مجنون» معتوه‌اند و 
بعضی دیگر افراد مجنون معتوه نمی‌باشند. همین طور در مورد معتوه» بعضی افراد معتوه مجنون‌اند 
درحالی که بعضی افراد دیگر آن. محنون نیستند. 

درصورتی که دستگاه عقلی معتوه به حدی دچار نقص شود که شخص قادر به تشخیص خوب و بد 
اعمال نباشد و اعمال را بدون فکر و توجه به ماهیت آن انجام دهد ازحمله مصادیق مجنون به‌معنای عام 
قرار خواهد گرفت. 

۳. مطابق دیدگاه فقه و قانون اسلامی در باب اختلالات روانی؛ هرگونه عملی که شخص بیمار درنتیجة 
اختلال قوای ادراکی و زوال عنصر اراده و قدرت تشخیص خوب و بد مرتکب شود تحت‌عنوان جنون یا 
عته یا هر عنوان دیگری که قرار گیرد. سبب رفع ضمان کیفری از شخص می‌شود. 
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بهار ۱۴۰۰ مفهوم‌شناسی معتوه در فقه فریقین و ضمان وی در قانون مجازات ۹۳ 

بن‌حزم. علی‌بناحمد» المحلی بالاثاره بیروت: دارالفکر» بی‌تا. 

بن‌حنبل» احمدبن‌محمد» مسند احمد بیروت: دارصادر بی‌تا. 

بن‌رفعه» احمدبن‌محمد, کفاية النبیه فی شرح التنبیه بی‌جا: دارالکتب العلمية ۲۰۰۹م. 

بن‌عابدین» محمدامین‌بن‌عمن الدر المختار» بیروت: دارالفکر ۱1۱۲ق. 

بن‌عبدالب یوسف‌بنعبدالله» التمهید لما فی الموطا من المعانی و الاسانید» مغرب: وزارة الوقاف» ۱۳۸۷ق. 
» الکافی فی فقه اهل المدينة ریاض: مکتبة الریاض الحديثة. ۰۰ ۱ق. 

بن‌ماحه» محمدبن‌یزید» سنن ابن ماحه بی‌حا: دارالرسالة العالميت ۱1۳۰ق. 

بن‌منظور» محمدبن‌مکرم» لسان العرب بیروت: دارصادر ۱4۱6ق. 

بن‌نجیم. زین‌الدین‌بنابراهيم الاشباه و النظائر لابن نجیم. بیروت: دارالکتب العلميت ۱٩‏ ۱ق. 

بوداوود. سلیمان‌بن اشعث, سنن ابی داوده بیروت: المکتبة العصرية بی‌تا. 

بومالک کمال» صحیح فقه السنة و ادلته و توضیح مذاهب الامة مصر: المکتبة التوفيقية ۲۰۰۳م. 

ائیوبی» محمدبن‌علی» ذخيرة العقی بی‌جا: دارالمعراج» ۱4۱۳تا؛ 4۲ ۱ق. 

فندی» علی حیدر درر الاحکام بی‌حا: دارالحیل, ۱۶۱۱ق. 

نصاری» مرتضی‌بن‌محمدامین؛ کتاب المکاسب قم: کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری. 4۱۵ اق. 

نصاری شیرازی» قدرت‌الله» موسوعة حکام الاطفال و آدلتها قم: مرکز فقهی انم اطهار 4۲۹ اق. 

بخاری حنفی» عبد العزیزین احمد. کشف الاسرار شرح اصول البزودی بی‌جا: دارالکتب الاسلامی» بی‌تا. 

پرماوی» محمدبن‌عبدالدانم» الامع بشرح جامع الصحیح سوریه: دارالنوادر ۱4۳۳ق. 


بهوتی» منصورین‌یونس» کشاف القناع عن متن الاقناع بی‌جا: دارالکتب العلمية بی‌تا. 

یوش ایض شم ال گیرقه ی وه ما لکب السلنته ۱۶۲۶ 

تفتازانی. مسعودبن‌عمی شرح التلویح علی التوضیح» مصر: مکتبة صبیح بی‌تا. 

جمعی از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی» موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل‌بست(ع» قم: دانرة 
المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت(ع)؛ ۱4۲۳ق. 

حاکم نیشابوری» محمدبنعبدالله. المستدرک علی الصحیحین» بیروت: دارالکتب العلمية 4۱۱ اق. 

فیادی؛ آبویکز بو علی ال خره ادلی مخضو الفکوزی ی ها التطعة اتجیریه ۵۱۳۲۲, 

حرعاملی, محمد. وسائل الشیعة قم: آل‌البیت؛ 4۰۹ اق. 

حسنی» هاشم معروف نظرية العقد فی الفقه الجعفری بیروت: منشورات مکتبة هاشم. بی‌ت. 

یی شی راز فه مار ارم اتمطیت این که هرامو هزات اعلی رگا: 


۹ فقه و اصول شمارة ۱۲۶ 
حمیری. عبدالله‌بن جعفر» قرب الاسناد. قم: آل‌البیت؛ ۱۳ ۱ق. 

خلاف. عبدالوهاب علم اصول الفقه بی‌جا: مکتبة الدعوق بی‌تا. 

دارقطنی» علی‌بن‌عم سنن بیروت: دارالکتب العلمیه, ۱4۱۷ق. 

دارمی» عبدالله‌پن‌عبدالرحمان» سنن. بیروت: دارالبشا 4۳۶4 اق. 

دبوسی حنفی عبدالل‌بن‌عمر» تقویم الادلة فی أصول الفقه. بی‌جا: دارالکتب العلمية ۱6۲۱ق. 

دبیانی دبیان. المعاملات المالیه اصالة و معاصرة ریاض: مکتبة الملک فهد الوطنية. ۱۳۲ق. 

دمیری شافعی» محمدبن‌موسی, النجم الوهاج فی شرح المنهاج» جده: دارالمنهاج» ۱۲۵ق. 

دهخداء علی‌اکبر. لختنامه دهخدا تهران: دانشگاه تهران» ۱۳۵ش. 


رافعی قزوینی» عبدالکریم‌بن‌محمد العزیز شرح الوجیز شرح الکبیر بیروت: دارالکتب العلمیه, 4۱۷اق. 

رفعت عثمان محمد. النظام القضایی فی فقه الاسلامی» بی‌جا: دارالبیان ۱4۱۵ق. 

رملی» محمد. نهاية المحتاج الی شرح المنهاج بیروت: دارالفکر ۶ ۱۶۰ق. 

روحانی. صادق, فقه الصادق (ع» قم: مدرسة امام صادق(ع). 4۱۲ اق. 

زامل» عبدالمحسن. شرح القواعد السعدية ریاض: داراطلس الخضراء ۲۲ ۱ق. 

زحیلی, وهبه» الفقه الاسلامی و ادلته. دمشق: دارالفک بی‌تا. 

زیلعی حنفی» عثمان‌بن‌علی» تبیین الحقانق شرح کنز الدفائق وحاشية الشلبی» قاهره: المطبعة الکبری الاميرية 
۳۱۳ 

ساعاتی» احمد. الفتح الربانی لترتیب مسند الامام احمدبن حنبل» بیروت: داراحیاء التراث العربی» بی‌تا. 

سبحانی» جعفر» نظام الطلاق فی الشريعة الاسلامية الغراء قم: موسسه امام صادق 4۱6 اق. 

سبزواری» عبدالاعلی» مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام» قم: المنان ۱2۱۳ق. 

سبکی» علی» ابراز الحکم من حدیت رفع القلم بیروت: دارالبشانر» ۱4۱۲ق. 

ستایش» محمدکاظم. رسائل فی ولایت الفقیه قم: دفتر تبلیغات اسلامی» ۲۵ اق. 

سغدی, آپو الحسن علی بن الحسین. النتف فی الفتاوی. صلاح الدین الناهی» اردن: موسسه الرسالة, 
6 ۰ اق. ‏ 

سغناقی» حسین‌بن‌علی» الکافی شرح البزدوی» بی‌جا: مکتبة الرشد» 4۲۲ اق. 

سنیکی مصری» زکریابن محمد. تحفة الباری منحة الباری» ریاض: مکتبة الرشد. ۲ ۱ق. 

سودونی؛ قاسمبنفطبُه مجموغ رسائل العلامة قاسم‌بن قطلو بغا؛ سوریه: دارلنوادر» 6 4۳ اق. 

شاذلی» حسن‌علی» الحنایات فی الفقه الاسلامی دراسة مقارنة بین الفقه الاسلامی و القانون؛ بی‌جا: دارالکتاب 
الجامعی» بی‌تا. 

شافعی» محمدبن‌ادریس. کتاب الم بیروت: دارالفکر ۱2۰۳ق. 


بهار ۱۴۰۰ مفهوم‌شناسی معتوه در فقه فریقین و ضمان وی در قانون مجازات 0 
شهیدثانی» زین‌الدین‌بن‌علی» الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه قم: کتابفروشی داوری» ۱۱۰ق. 
شوشتری» محمدتقی النجعة فی شرح اللمعة. تهران: کتابفروشی صدوقی» 4۰ اق. 
شیبانی» محمدبن‌حسن, الاصل شیبانی. کراچی: |دارة القرآن والعلوم الاسلامية بی‌تا. 
شیخی‌زاده» عبدالرحمان مجمع الاثهر فی شرح ملتقی الابحرء بی‌جا: داراحیاء التراث العربی» بی‌تا. 
صاحب‌بن‌عباد. اسماعیل‌بن‌عباد. المحیط فی اللغه بیروت: عالم الکتاب» 4۱6 اق. 
صاحب‌جواهر» محمدحسن‌بن‌باق جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام بیروت: دارالاحیاء التراث 4 4۰ اق. 
صاوی: احمدبن‌محمده بلغة السالک لاقر ب المسالک (حاشية الصاوی علی الشرح الصغیر»؛ بی‌جا: دارالمعارف» 
تا 
صنعانی؛ عبدالرزاق‌بن‌همام. مصنف عبدالرزاق؛ هند: المجلس العلمی» 4۱۳ ۱ق. 
صنعانی» محمدبن اسماعیل, التنویر شرح جامع الصغیر» ریاض: مکتبة دارالسلام ۱4۳۲ق. 
طباطبایی قمیء تقی؛ الدلائل فی شرح منتخب المسائل» قم: کتابفروشی محلاتی» 4۲۳ اق. 
, مبانی منهاج الصالحین» قم: قلم الشرق» 4۲ اق. 
طباطبایی. علی‌بن محمد. ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلایل قم: آالبیت» 4۱۸ ۱ق. 
طبرانی» سلیمان‌بن احمد. مسند الشامیین بیروت: الرسالت ۱4۰۵ق. 
طحاوی» احمدبن‌محمد. شرح مشکل الاثاره بی‌جا: الرسالة 4۱۵ ۱ق. 
+ مختصر اختلاف العلماء بیروت: دارالبشاثر الاسلامية ۱۱۷ق. 

طریحی» فخرالدین‌بن‌محمد» مجمع البحرین» تهران: مرتضوی» 4۱1 اق. 
طوسی» محمدبن‌حسن, الاستبصار تهران» دارالکتب الاسلامية ۱۳۹۰ق. 

» العلاف» قم: اسلامی» ۱6۰۷ق. 

» المبسوط فی فقه الامامية تهران: المکتبة المرتضوية ۱۳۸۷ق. 

+ الوسيلة الی نیل الفضيلة قم: کتابخانه آیت الله مرعشی» ۰۸ ۱ق. 

» تهذیب الاحکام» تهران: دارالکتب الاسلامية. 4۰0۷ اق. 
طیبی» حسین» شرح المشکاة للطیبی الکاشف عن حقانق السنن» مکه: مکتبة نزار مصطنی الباز, 4۱۷ اق. 
عاملی. جواد» مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامةء قم: اسلامی» 4۱۹ ۱ق. 
عاملی» یاسین عیسی, الاصطلاحات الفقهية فی الرسائل العملية بیروت: دارالبلاغة ۱۱۳ق. 
عبدالرحمن. محمود. معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهية بی‌ناء بی‌جا؛ بی‌تا. 
عراقی. ضیاءالدین» شرح تبصرة المتعلمین» قم: دفتر انتشارات اسلامی 4۱6 ۱ق. 
عظیم‌آبادی» محمد اشرف. عون المعبود وحاشیه ابن القیم» بیروت: دارالکتب العلمية 4۱۵اق. 
علامه حلی» حسن‌بن‌یوسف» تذکرة الفقها الطبعة القديمةء قم: آلالبیت؛ ۱۳۸۸ق. 


۹۹ فقه و اصول شمارة ۱۲۶ 
عمیده مخسن» فرهنگ عمید؛ تهران: امرکیز» ۱۳۷۱ ش, 
عوده عبدالقادر. التشریع الجنایی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی» بیروت: دارالکتب العربی» بی‌تا. 
عینی محمودبناحمد. البناية شرح الهداية بیروت: دارالکتب العلمية 4۲۰ ۱ق. 
عینی» محمودیناحمد» نخب الافکار فی تنقیح مبانی الا خبار فی شرح معانی الاثار» قطر: وزارة الوقاف 4۲٩‏ ۱ق. 
+ عمدة القاری فی شرح الصحیح البخاری» بیروت: داراحیاء التراث العربی» بی‌تا. 

غزی ابوالحارث. محمد صدقی, الوجیز فی ایضاح قواعد الفقه الكلية بی‌جا: الرسالة ۱4۱7ق. 
غزی ابوالحارث, محمد صدقی» موسوعة القواعد الفقهية بیروت: الرسالت 4 ۱4۲ق. 
فاضل لنکرانی» محمد. تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة القصاص, قم: مرکز فقهی, 4۲۱ اق. 
فراهیدی» خلیل‌بن احمد. کتاب العین» قم: همجرت ۱4۱۰ق. 
فیومی» احمد بن محمد. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی. ج ۱. قم: منشورات دارالرضی» بی‌تا. 
فیروزآبادی» محمدین یعقوب. قاموس المحیط بیروت: الرسالة» 7 4۲ اق. 
قاری» علی‌بن‌سلطان‌محمد. مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح بیروت: دارالفکر 4۲۲ ۱ق. 
قسطلانی» احمد بن‌محمد» ارشاد الساری. شرح صحیح بخاری» مصر: المطبعة الکبری الأميريت. ۱۳۲۳ق. 
قطب‌الدین کیدری» محمدبن‌حسین» اصباح الشيعة بمصباح الشريعة قم: امام صادق» ۱7 ۱ق. 
قیروانی. عبدالله ب‌عبدالرحمان. الّادر وال یادات علی ما فی المدوّنة من غیرها سن الأمهات. بیروت: دارالغرب 
الاسلامی» ۱۹۹۹م. 
کاشف الغطاء. حعفربن خضر کشف الخطاء عن مبهمات الشريعة الغراء قم: اسلامی» ۱4۲۲ق. 
کرمانی» محمدبن‌یوسف. الکواکب الدراری فی شرح صحیح بخاری» بیروت: داراحیاء التراث العربی» ۱۶۰۱ق. 
کشمیری هندی. محمدانور عرف الشذی شرح سنن الترمذی, بیروت: دارالتراث العربی» 4۲۵ ۱اق. 

+ فیض الباری علی الصحیح البخاری» بیروت: دارالکتب العلمية. بی‌تا. 
کشناوی, آبوبکر بن حسن بن عبدالله. اسهل المدارک» شرح ارشاد السالک فی مذهب امام الائمة مالک. بیروت: 
دارالفکر» چاپ دوم بی‌تا. 
کلینی» محمدین‌یعقوب. الکافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه ۱4۰۷ق. 
ماوردی» علی‌بن‌محمد. الحاوی الکبیر بیروت: دارالکتب العلمية ٩۱4۱ق.‏ 
مبارکفوری, بو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم. تحفة الالحوذی بشرح جامع الترمذی. ج ۱۰. بیروت: 
دارالکتب العلمية ۲۸-۱8۲ ۱ق. 
محددی البرکتی» محمد. قواعد الفقه. کراچی: الصدف ببلشرز. ۱4۰۷ق. 
محلسی» محمدباقربن‌محمدتقی» حدود و قتصاص و دیات. تهران: موسسه نشر آثار اسلامی بی‌تا. 

. مرآة العقول فی شرح اخبار الرسول» تهران: دارالکتب الاسلامية 4 ۱6۰ق. 


بهار ۱۴۰۰ مفهوم‌شناسی معتوه در فقه فریقین و ضمان وی در قانون مجازات ۹۷ 
, ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار» قم: کتابخانه آیت الله مرعشی» ۱4۰7ق. 
مجلسیء محمدتقی‌بن‌مقصودعلی. لوامع صاحبقرانی. قم: اسماعیلیان 4۱6 اق. 
, روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه قم: موسسه فرهنگی اسلامی 
کوشانبور ۰7 ۱ق. 
مدنی کاشانی» رضاء کتاب القصاص للفقهاء و الخواص, قم: اسلامی» 4۱۰ اق. 
مرعشی نجفی. شهاب الدین القصاص علی ضوء القرآن و السنة قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی» ۱۱ ۱اق. 
مظفر, محمدرضاء اصول الفقه قم: اسلامی» 4۳۰ اق. 
مظهری؛ حسین. المفاتیح فی شرح المصابیح. کویت: دارالنوادر» 4۳۳ اق. 
مغربی» حسین, البدر التمام شرح بلو المرام» بی‌جا: دارهجر 4۱5 اق. 
مکارم شیرازی» ناصر انوار الفقاهة. کتاب البیع» قم: مدرسه امام علی‌بن‌ابی طالب(ع)» 4۲۵ اق. 
مناوی» محمدعبدالرئوف بن علی» التیسیر بشرح الجام الصغیر ریاض: مکتبة الامام الشافعی» ۱2۰۸ق. 
مناوی» محمدعبدالرئوف‌بن‌علی» فیض القدیر شرح جامع الصغیر» مصر: المکتبة التجارية الکبری» ۱۳9۲ق. 
منتظری» حسینعلی» مبانی فقهی حکومت اسلامی. قم: کیهان, 4۰٩‏ ۱ق. 
منسوب به امام رضاء فقه الرضا مشهد: آل‌البیت» 4۰7 اق. 
موسوی اردبیلی» عبدالکریم. فقه الحدود و التعزیرات قم: النشر لجامعة المفید. 4۲۷اق. 
نائینی» محمدحسین, المکاسب و البیع» قم: اسلامی, 4۱۳ ۱ق. 
نجدی» عبدالرحمان‌بن‌محمد» الاحکام شرح اصول الاحکام بی‌ناء بی‌جاء 4۰7 اق. 
النمل عبدالکريم الجامع لمسائل اصول الفقه وتطبیقاتها علی المذهب الراجح» ریاض: مملكة الرشد. 4۲۰ اق. 
النملةء عبدالکریم» المهذب فی علم اصول الفقه المقارن ریاض: مکتبة الرشد. 4۲۰ اق. 
نووی» بحبی‌بن‌شرف» روضة الطالبین» بیروتدارالکتب العلمية بی‌تا. 
وجدانی فخر. قدرت‌الله» الجواهر الفخرية فی شرح الروضة البهية قم: سماء قلم ۲ ۱۲ق. 
ورغمی تونسی؛ محمد. المختصر الفقهی, بی‌جا: موسسه خلف آحمد الخبتور للاعمال الخيرية, 4۳۵ اق. 
وزارة الاوقاف والشنون الاسلامیة. الموسوعة الفقهية الكويتية کویت: طبع الوزارةه ؛ 6۲۷-۱6۰ ۱ق. 
متابع اینترنتی 
مکارم شیرازی» ناصرء درس خارج فقه آیت‌الله مکارم. بی‌تا. بحث دیات» حلسه هيجدهم. اقسام قتل» تاریخ 
مشاهده ۱ اسفند ٩۹6‏ ۰]007210.06101۳ ۰۵0261۲ ۰۱۷/۱۷۲۱۸۷ 
مرعشی. محمدحسن» بحشی دربارة جنون و مجرم» اسفند ۰۷۹ تاریخ مشاهده ۱۵ مهر ۱۳۹6 
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